
محمد میرشکرایی، پژوهشگر 
ثبت جهانی نوروز  درگذشت

محمد میرشــکرایی، پدر مردم شناسی 
معاصــر ایــران و پژوهشــگر مطالعــات 
هنــر در ۸۴ســالگی و در زادگاه پدری اش 
درگذشــت. او را بایــد یکــی از چهره های 
برجســته مطالعات مردم شناسی در کشور 
دانســت، کسی که آثارش با عشق به ایران، 
فرهنگ و تمدن درخشــان آن درهم تنیده 
شده اند. او پس از آن «نشــان نوروز» را در 
آیین ثبت جهانی نوروز دریافت کرد و چند 
سال بعد یکی از چهره های ماندگار میراث 
فرهنگی کشــور شناخته شــد. بنا بر اعلام، 
محمد میرشکرایی شــنبه چهارم مهرماه 
۱۴۰۵ درگذشــت. ثبت جهانی نوروز یکی 
از اقدامات درخشــان او بــود که به همین 
دلیل در سال ۱۳۹۷ و در آیین جهانی نوروز 
از وزیر امور خارجه کشــور نشــان نوروز را 
دریافت کرد. محمد میرشکرایی، پژوهشگر 
و نویســنده ایرانی در رشته مردم شناسی و 
مطالعات هنر در یلدای سال ۱۳۲۱ در شهر 
تفرش متولد شد. پس از عزیمت به تهران، 
دوره دبیرســتان را در مدرسه شرف گذراند. 
در ســال ۱۳۴۱ نیز کانون جوانان تفرش را 
دایر و دست نوشته های خود را در نشریه آن 
منتشــر کرد. او دوره کارشناسی ارشد خود 
را در رشــته فرهنگ و زبان های باستانی و 
سپس دوره دکتری را در کشور تاجیکستان 
گذراند و در ســال ۱۳۵۲ به استخدام مرکز 
مردم شناسی ایران در وزارت فرهنگ و هنر 
درآمد و مســئولیت حوزه مرکــزی ایران را 

عهده دار شد.

و  تاریخــی  خانــه   ۱۳۹۵ ســال  در 
پیش کســوت  میرشــکرایی،  پدری محمد 
مردم شناسی در تفرش به موزه مردم شناسی 
تبدیل شــد. در این خانه بیشتر وسایلی که 
به نمایش گذاشــته شــده وســایل زندگی 
مردم تفرش از جمله وسایل زندگی در این 
خانه اســت؛ مانند علم هایی کــه در زمان 
ایام محرم بیرون آورده می شــد و به دوران 
زندیه تعلق دارد. آتوســا مؤمنی در میراث 
آریا نوشــت : «نام استاد با نوروز نیز پیوندی 
دیرپا دارد. کوشــش او در شناخت این آیین 
و در فراهــم آوردن زمینــه معرفی جهانی 
آن، بخشــی درخشــان از کارنامــه علمی 
و فرهنگی اش اســت. با ایــن همه، ارزش 
ســخن او درباره نوروز در یادآوری حقیقتی 
عمیق تــر بــود: آیین ها با باور و مشــارکت 
مــردم دوام می یابند. ثبت جهانی می تواند 
نگاه ها را متوجه ارزش یک میراث کند، اما 
تداوم آن در خانه ها، در جمع خانواده ها و 
در دل مردمانی رقم می خورد که هر ســال 
آن را به زندگی خویــش راه می دهند. این 
دریافت، حاصل سال ها مطالعه مردمی بود 
که نوروز را زیسته اند و به نسل پس از خود 
ســپرده اند». میرشــکرایی، سرپرست موزه 
پژوهشــی مردم شناسی، رئیس پژوهشکده 
پژوهشگاه  مردم شناسی، سردبیر فصلنامه  
میــراث فرهنگی، عضویــت در گروه تاریخ 
هنر پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر بوده و 
عضویت در ۱۴ شــورا و کمیته های ملی را 
در کارنامه فعالیت های خود دارد. همچنین 
انتشــار ده ها جلد کتاب از نقاط ارزشــمند 

تلاش های این مردم شناس است.

یاد روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
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در حالی که قطع ارتباط بخش های علمی و دانشــگاهی کشــور با 
بین الملل طب، بی تردید عمیق ترین زخم در دانش پزشکی ما به شمار 
می رود، هیچ چیز عجیب تر از آن نبود که خبر آمد پیشــنهاد شــده این 
ارتباط محدود هم تحت نظارت و محدودیت های امنیتی قرار بگیرد تا 

آخرین منافذ تنفس علمی کشور نیز مسدود شود.
واقعیــت آن اســت کــه برخلاف تصــور عمــوم، با وجــود تمام 
پیشرفت های اخیر در دانش طب و سهولت دسترسی به منابع علمی، 
به هیچ وجه نمی تــوان نتیجه گرفت که عامل انســانی و مهارت هایی 
کــه باید حضوری فراگرفته شــوند، دیگر ضرورتــی ندارند و همه چیز 
با اطلاعات خام حل شــدنی اســت. برعکس، این پیشرفت ها ضرورت 
مهارت در کســب شــرح حال و معاینه و تصمیم گیــری درباره نحوه 

استفاده از این تکنولوژی پیچیده را بیشتر و بیشتر کرده اند.
بســیاری از مشکلات ســلامت در کشــور ما، اساســا به دلیل نگاه 
عادت شــده و بیمارگونه ای اســت که تکثیــر پی دی اف های متعدد در 
رشته های بالینی و درخواســت برای از بر  کردن آنها و گرفتن امتحان از 
آنها به شکل امتحان حافظه را برای کاربرد دانش طب مدرن و ارتقای 
سلامت مردم کافی می داند. بازتاب این روحیه را در افزایش ظرفیت ها 
و بی اعتنایی نسبت به تعداد و کیفیت هیئت  علمی مشاهده می کنیم.

مهم تــر از همه آنکه با قطــع ارتباط بین المللــی، مدیریت روزآمد 
ســلامت نیز امکان پذیر نیســت. مدیران سیستم ســلامت در کشور ما 
عمدتا پزشــکان متخصصی هســتند کــه نه تنها هیــچ دوره مدیریتی 
ندیده اند، بلکه هیچ گاه نحوه مدیریت سلامت در طب مدرن را در هیچ 

کشور خارجی از نزدیک تجربه نکرده اند.
از ابتدا این طور نبود. در ســال های دور، در کشــور ما استاد و پزشک 
خارجی، هم به صورت اســتخدامی و هــم به صورت میهمان، حضور 
داشــت. بســیاری از پزشــکان بلافاصلــه بعــد از دوره عمومی برای 
تخصــص به اروپا یا آمریــکا می رفتند؛ عمدتا با این هــدف که بتوانند 

در ایران در یکی از دانشــگاه ها اســتخدام شــوند. بعد از انقلاب هنوز 
بقایای این سیســتم وجود داشت. مســئولان آن زمان با درک اهمیت 
ارتباطــات بین المللی، دوره هایی با عنوان «فرصت مطالعاتی» تعریف 
کردند که هیئت علمی برای دوره ای مشخص به یک بخش دانشگاهی 
در خارج از کشــور می رفت. علاوه بر این، ســال ها برای شرکت هیئت 
علمی در کنگره های بین المللی تســهیلاتی به شــکل ارز دولتی برای 
ثبت نام کنگره و مبلغی برای ســایر هزینه های ســفر پرداخت می شد. 
حتــی معرفی به وزارت امور خارجه برای دریافت ویزا وجود داشــت 
که متأســفانه رفته رفته همه رو به تعطیلی گذاشــتند. هر سفر علمی 
به شــکل یک مهاجرت اجتماعی درآمد. دانش پزشکی در کشور ما در 
انزوای کامل از بین الملل طب و تنها بر پایه پی دی اف های رایگان رشد 
کرد و هرجا که مهارت و هماهنگی انســانی، اخلاقیات و بومی ســازی 

ضرورت بیشتری داشت، بیش از پیش لنگ زد.
گذاشــتن یک پروتز در زانــو مثل راه اندازی یک دســتگاه خانگی از 
طریق پی دی اف و احیانا راهنمایی فروشــنده دســتگاه مقدور اســت؛ 
اما نحوه انتخــاب بیمار و فرهنگ اســتفاده از زانوی مصنوعی چیزی 
اســت که به این سادگی به دســت نمی آید. کل این درمان مکانیکی و 
تکنولوژیک در کشــور ما، نســبت به درمان سکته مغزی حاد که بیش 
از هر چیز بر مهارت انســانی، آگاهــی و هماهنگی اجتماعی، فرهنگ، 
اقتصاد و مدیریت متکی اســت -چیزهایی کــه تنها در ارتباط تنگاتنگ 

بین المللی می توان فرا گرفت- پیشرفت بیشتری داشته است.
حالا که به دلیل جنگ و بحــران اجتماعی حتی پروازهای خارجی 
هم دشــوار و اندک می شــوند، تأثیرات این قطع ارتباط بر دانش طب 
و در نتیجه ســلامت مــردم از نظرها دور می مانــد؛ و نه تنها این، بلکه 
زمزمــه امنیتی دیدن ایــن ارتباط می رود تا آخرین منافــذ را هم ببندد. 
استادانی که شرکت در کنگره های بین المللی و روزآمد کردن اطلاعات 
خود را با هزینه ها و دشواری های ســفر، وظیفه تعطیل ناپذیر اخلاقی 
خــود می دانند، از اینکه کســی به این موضوع از زاویــه امنیتی بنگرد، 

شاخ درمی آورند.
نکته عجیب و بســیار عجیب تر در کشور ما، آن است که کسانی که 
در پی محدود کردن هرچه بیشــتر فضا به بهانه های امنیتی هســتند، 
نه تنها آزادی عمل بیشــتری دارند، بلکه پایداری و پیگیری بیشتری هم 
در آمــال و اهداف خود به عمل می آورند و از هر روشــی برای نیل به 
آن اســتفاده می کنند. تردید نباید کرد که در هر موقعیتی، با کوتاه آمدن 
دولــت، مجددا آن را علم می کنند. در مقابل، اکثریتی که درک می کنند 
نبود ارتباطات آشکار بین المللی در زمینه های علمی یک خطر امنیتی 
است، تنها به تذکر و نصیحت اکتفا می کنند، کار را به دولت می سپارند 
  و  بعــد از اولیــن مقابله دولت با این طرح، به ســرعت، بعــد از انجام 
«وظیفه خود»، یعنی همین پند و اندرز، سر به کار خود می گیرند . حال 
آنکه چاره کار، تداوم در مطالبه مدنی اســت؛ نه فقط دفاع برای حفظ 
روزنه های باقی مانده، بلکه حمله برای به دســت آوردن فضای بیشتر 
و ارتباطات گســترده تر. عجیب آنکه آن اقلیت محــدود اما پایدار، این 
مهــارت را به خوبی آموخته اند که هر بــار به جای دفاع، حمله کنند و 
با اســتفاده از هر فرصتی، فضای بیشــتری به دست آورند؛ در حالی که 
دولــت و اکثریت عقل گرا، حتــی در برابر این حملات، عمدتا به دفاع و 
حفظ آنچه باقی مانده اســت، اکتفا می کنند و با ســرعت ممکن است 

نا امید شوند.

اخبار  عجیب

نورولوژیست
بابک زمانی

حامد ابوالقاســمی، دبیر انجمن صنفــی کارفرمایی 
حفاظت گاه هــای خصوصــی حیات وحش، اعــلام کرد  
ماده  یوز «تلما» همراه با چهار توله در حفاظت گاه مشارکتی 
یوزکنام طی دو روز متوالی رصد و تصویربرداری شــدند. 
طبق توضیحات او، در روز نخســت این ماده یوز همراه با 
دو توله و صبح روز بعد همراه با هر چهار توله مشــاهده 
شد. بر اســاس ارزیابی های ظاهری و رفتاری کارشناسان، 
ســن این توله ها حدود ســه تا چهار ماه برآورد شده و این 
خانواده در زیســتگاه خود، شکار و تغذیه موفقیت آمیز از 
آهو داشته اند. با احتساب چهار توله جدید تلما، مجموع 
یوزپلنگ های شناسایی شــده زنده در عرصه های طبیعی 

کشور به ۳۱ قلاده رسیده است.

۴
توله یوز

اتفاق خوانی

در پی انتشار ویدئویی کوتاه و تقطیع شده از اجرای نمایش «تهران 
پاریــس تهــران /  پل» در فضای مجــازی و طرح شــکایت از عوامل 
اجرائی این نمایش، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تنویر افکار عمومی و تشریح اقدامات 
نظارتی انجام شده، بیانیه ای صادر کرد که نکات زیر  در  آن قرار دارد .

 ۱. اقدام نظارتی و بازبینی مجدد: بلافاصله پس از انتشــار تصاویر 
مذکور و با توجه به اهمیت موضوع و احترام به حساسیت های دینی 
و اخلاقی، ســامانه های بلیت فروشــی این نمایش با دستور شورای 
نظارت و ارزشــیابی برای رســیدگی  دقیق مســدود گردید. هم زمان، 
هیئتی از کارشناسان این شورا برای بررسی موضوع و دقت  در تفاوت  

نسخه بازبینی  و اجرا در سالن اجرا حاضر شدند.
۲. احــراز خطای دیــد و تعامل گروه اجرائی: بررســی های دقیق 
در محل اجرا نشــان داد که تصویر منتشرشــده، ناشی از خطای دید 
مربوط به زاویه تصویربرداری با دوربین تلفن همراه بوده است. با این 
وجود، به  منظور رفع هرگونه شبهه احتمالی، گروه نمایش، میزانسن 
صحنــه مذکور را تغییر داده و با طی شــدن مراحــل اداری مرتبط با 
پایبنــدی به ضوابط و اخذ تعهدهــای لازم، منعی برای ادامه اجرا و 

بازگشایی بلیت فروشی این اثر باقی نماند.
۳. توجــه به ویژگی ها و اقتضائات هنرهای نمایشــی: تعمیم دادن 
یک تصویر چندثانیه ای خارج از بســتر داستانی و نادیده گرفتن کلیت و 
پیام متن، روایتی کامل درباره یک اثر هنری و ماهیت واقعی  آن نیست.
۴. پاسداشــت مجاهدت خانواده تئاتر و استمرار پویایی فرهنگی: 
در شــرایطی که دشــمنان همواره در پی القای ناامیــدی و رکود در 
ساحت فرهنگ کشور بوده اند، جامعه شریف و متعهد تئاتر ایران -از 
پیش کســوتان گران قدر تا جوانان پرتوان- همواره اســتوار در میدان 
ایستاده اند؛ چنان که در ایام دشــوار و سرنوشت ساز «جنگ تحمیلی 
۴۰  روزه»، با حماســه آفرینی بی ســابقه و اجرای بالغ بر ۶۰۰ نمایش 
خیابانی در بطن جامعه، چراغ امید و ایستادگی را روشن نگه داشتند. 
پس از آن دوره نیز  امروز شاهد حضور پرشور ومتعهدانه هنرمندان و 
رونق کم نظیر سالن های نمایشی کشور با اولویت و تمرکز بر آثار غنی 

ملی، آیینی و ارزشی هستیم.
اداره کل هنرهای نمایشــی ضمن ارج نهادن به حساســیت ها و 
نظرات دلســوزانه، اطمینان می دهد که روند ارزشیابی و نظارت آثار 
نمایشــی را بر اســاس قانون، با جدیت و قاطعیت و در عین حال با 
حمایت همه جانبه از فعالیت های رو به رشــد تئاتر کشــور پیگیری 
خواهد کرد و از همه علاقه مندان فرهنگ و هنر کشور خواستار کمک 
برای جلوگیری از به حاشــیه رفتن تلاش های گسترده خانواده بزرگ 
تئاتر در امید آفرینی و ایجاد نشاط اجتماعی است؛ به ویژه در ایامی که 

بیش از پیش کشور نیازمند انسجام اجتماعی است.
همچنین روز گذشــته در پی انتشــار تصاویر تقطیع شده و مبهم 
از یکی از صحنه های نمایــش «تهران پاریس تهران / پل» در فضای 
مجــازی، گروه اجرائی این اثر نیز متنی منتشــر کرد  کــه در آن تأکید 
شده بود : « تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، صرفا حاصل ثبت از 

یک زاویه بسته و پرسپکتیو (خطای دید) دوربین گوشی تلفن همراه 
یک مخاطب اســت که فاصله واقعی بازیگران را پنهان کرده است. 
گروه اجرائی مؤکدا اعلام می دارد که در این صحنه، هیچ گونه تماس 
فیزیکی میان بازیگران وجود نداشــته و همواره فاصله تعریف شده، 

رعایت شده است ».
 در بخش دیگر متن گروه نمایشــی آمده اســت : « دو شــخصیت 
حاضــر در صحنه مورد اشــاره، در چارچوب متــن نمایش نامه و در 
نســبت عاطفی «خواهر و بــرادری»، درگیر یــک موقعیت بحرانی 
هســتند. بازنمایی روابط انســانی در قالب های تعریف شده، همواره 

چارچوب اصلی روایت ما بوده است ».
در متن گروه خبر داده شده است : «گروه کارگردانی جهت احترام 

به نگاه تماشــاگران و پیشــگیری از هرگونه سوءبرداشــت احتمالی، 
تغییراتی در زاویه ایســتایی بازیگران اعمال نموده است  ». این تغییر 
با این هدف بوده اســت که « فاصله میان دو کاراکتر از تمامی زوایای 

سالن، کاملا شفاف و غیرقابل خدشه باشد ».

میزانسن نمایش  تغییر  کرد

معتمدآریا در وطن
معتمد آریا به ایران بازگشــت ؛ این خبری بود که 
عصر دیروز خبرگزاری ایسنا منتشر کرد و خبر داد 
او چند روزی است که به ایران بازگشته است . معتمدآریا 
در خاطره ما به عنوان بازیگری توانا حک شــده است و 
آثــاری که او بازی کرده هر کــدام خاطره ای زیبا را بازگو 
می کنند . در این حدود دو ســالی که معتمدآریا در ایران 
حضور نداشت، همواره و در مقاطع مختلف ارتباطش 
را با مردم حفظ کرده اســت. او در تیرماه امسال هنگام 
حملات مجدد آمریکا به شــهرهای جنوب کشورمان، 
دراین باره پســتی گذاشت و همچنین در طول جنگ نیز 
بارها همراهی خود را نشان داده بود. به تازگی نیز فیلم 
«صد ســال به این سال ها»، اثری که در سال ۸۵ توسط 
«ســامان مقدم» کارگردانی شــده بود و در این ۲۰ سال 
توقیف بود، در شــبکه های نمایش خانگی اکران آنلاین 
شد . او در این فیلم نقش مادری را بازی می کند که یک 
فرزندش را در جبهه از دست می دهد و فرزند دیگرش 
نیز به خاطر مبارزات دانشــگاهی در زندان اســت. این 
فیلم روایت ۳۰ ســال اتفاقاتی اســت که بــرای زنان و 
مــردان از پیــش از انقــلاب رخ داده بــود. بازگشــت 
معتمدآریا که در این مدت در فرانســه زندگی می کرد و 
چند کارگاه و ســخنرانی داشــت، فرصتی اســت تا بر 
فعالیت های هنری او مروری داشــته باشــیم و از او و 
خاطــرات و لحظه هایی که بــا نقش آفرینی اش خلق 
کــرده، یادی کنیــم. معتمدآریــا در «شــهر موش ها» 
(۱۳۶۳) بــه کارگردانی محمد علــی طالبی و مرضیه 
برومنــد  به عنوان عروســک گردان حضور داشــت و از 
جمله فیلم ها و معدود سریال هایی که در آنها به ایفای 
نقــش پرداخــت می تــوان از «هنرپیشــه»، «ســفر»، 
«کلاه قرمزی و پسرخاله»، «گل پامچال»، «مرد آفتابی»، 
«دختر شــیرینی فروش» «مهر مادری»، «مرد عوضی»، 
«یکی بود یکی نبود»، «عینک دودی»، «عزیزم من کوک 
نیســتم»، «مجبوریم»، «صد سال به این سال ها»، «یک 
بوس کوچولــو»، «آشپزباشــی»، «بنفشــه آفریقایی»، 
«عامه پســند»، «اینجا بدون من» و ... نام برد. معتمدآریا 
ابتدا برای نقش مکمل خود در برهوت (۱۳۶۷) سیمرغ 
بلورین جشنواره فیلم فجر را کسب کرد و سپس نقش 
اصلــی ریحانــه (۱۳۶۸) را ایفا کرد. او بــرای بازی در 
مســافران (۱۳۷۰) ســیمرغ بلورین نقش مکمل زن را 
گرفت. سپس با نقش آفرینی در «یک بار برای همیشه» 
(۱۳۷۱) و «همسر» (۱۳۷۲) توانست دو بار پیاپی برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شود. او همچنین برای 
«گیلانه» نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن 
شد. ســال ۹۷ برای او بزرگداشتی برگزار شد و در جمع 
هنرمندان سینما نکاتی گفت که تأثیر برانگیز هم بود . او 
گفــت: «من ســهم کوچکــی از این جمع شــدن دارم. 
همکارانی که فکر می کنم به خاطر ازخودگذشتگی ها و 
دوســتی های بی دریغ شان به این مهم ترین هنر مردمی 
این روزگار چنگ زده ایم. من دلخور نیســتم که همیشه 
هرجا رفتم اولین کاری که با من در این ســال ها کردند، 
ایــن بود که برایم توقف ایجاد کردند و اینها همه باعث 
رشــد و جهش من شــد. خوشــحالم که وســیله من 
سینماست و به وســیله همکارانم حمایت شده ام، نه 
کسانی که بر مسندی بوده اند». حضور دوباره «فاطمه 
معتمدآریا» در ایران می تواند نشانه اتفاقی خوب باشد، 
هرچند به این زودی ها شاید شاهد هنرنمایی او نباشیم . 
امــا بازیگران جــوان می تواننــد از دانســته های او در 

کارگاه ها و برنامه های مختلف استفاده کنند .

هنر خوانی


